
5یکشنبه 2 آذر 1404  ‌‌شماره 2009
ویژه نامه جشنوارهویژه نامه جشنواره

4242فیلم کوتاه فیلم کوتاه 

تهرانتهران

پرونده ویژه

بعد دیگر نمی‌توانم کاری انجام دهم جز اینکه هر شب 
نکاتی که وجود دارد را ببینم و بگویم.

استقبال مخاطب را شما چطور دیدید؟ 
به هر حــال کار تئاتر، کار ســلیقه‌ای و مخاطــب تئاتر نیز 
مخاطب سلیقه‌ای است. علاوه بر این در تئاتر بر خلاف 
سینما دستمان برای تبلیغ چندان باز نیست با این حال 
من معتقدم که هر کاری مخاطب خودش را پیدا می‌کند. 
خوشبختانه مخاطب ما تا این لحظه خوب بوده و در کنار 
کسانی که از اجرا خوششان می‌آید، طبیعتا بعضی‌ها نیز 
ممکن اســت با آن ارتبــاط برقــرار نکنند یــا علاقه‌مند به 
دیدن آثاری باشــند که میزانســن‌های پیچیــده‌ای دارد. 
اما من می‌خواهم در نهایت سادگی حرفم را بزنم چرا که 
ما در زندگــی خودمان هــم کار عجیب‌وغریبی نمی‌کنیم 
بلکــه همه درگیر یــک زندگی روزمــره شــده‌ایم، رازهایی 
در این زندگــی داریم و شــاید درگیــر عذاب‌وجدان‌هایی 
هســتیم که فقط خودمــان می‌دانیم و بس. مــن در این 
بستر می‌خواهم بگویم: ما آدم‌ها باید همدیگر را ببینیم 
و از کنــار هــم بی‌تفــاوت نگذریم. شــاید یک »دیــدن« یا 
»شــنیدن« ما، مســیر و راه زندگی اطرافیــان و رفقایمان 

را تغییر دهد.

 شاید دورترین آدم این قصه 
به من کاراکتر امیر باشد

صادق برقعی
بازیگر:

کاراکترها در این نمایش قضاوت نمی‌شوند، همه آن‌ها 
به نوعی خاکستری هستند و سرخوردگی‌ها، نرسیدن‌ها 
و ناکامی‌های خاص خودشــان را دارند. پیــرو همین امر 
لطفا درباره کاراکتر امیر و اینکه شما در پرداخت به این 

کاراکتر چگونه پیش رفتید بگویید.
در ابتدا باید اشاره کنم که کاراکتر امیر بنا به گذشته‌اش 
با بقیه تفــاوت عمده دارد و عــاوه بر این بــه لحاظ مالی 
نیز بــا دیگــران متفــاوت اســت. پرداخــت مــا روی نقش 
نیز نســبت بــه آن چیــزی کــه در متن وجــود دارد شــکل 
می‌گیــرد و بــر اســاس آنچــه متــن به مــا می‌دهد، ســعی 
می‌کنیــم چیزهایــی بــرای خودمــان بســازیم، کــه الزامــا 
تأثیری در خروجی نخواهد داشــت. امیــر هم مثل دیگر 
کاراکترهای این قصه، مانند همیــن آدم‌های جامعه ما، 
یک‌ســری مشــکلات و مســائل دارد. مهم‌تــر از همــه و 
آن چیــزی که به‌نظــرم خیلــی جامعیــت و عمومیت دارد 
و دربــاره اکثر مــردم جامعه صــدق می‌کند همین اســت 

کــه او نتوانســته به آنچــه میلــش و علاقــه‌اش بوده، 
به‌واســطه شــرایط زندگی و خانوادگی برسد و 

مجبور شده که خواســته‌هایش را رها کند. 
اما به نظــرم امیــر بــرای خــودش در زندگی 
یــک »مانیفســت« یــا »بیانیــه«‌ای دارد کــه 

ما رگه‌هــای عرفانــی و رگه‌هــای غربــی‌اش را 
در فلســفه اگزیستانسیالیســم دیده‌ایــم و 

میتوان گفــت حرف امیر این اســت که: 
باید زندگــی کرد. یعنی هــر اتفاقی که 

می‌افتد، نباید امید را از دســت داد 
و هر آدمی بــه نســبت امکانی که 

در هر دوره و زمانــه‌ای دارد باید 
زندگی کند و خودش نیز همین 
کار را کرده اســت امــا بالاخره 
او هــم دردهــای خــودش را 
دارد؛ از همــه مهم‌تــر همین 
کــه مجبــور شــده کاری را که 
دوســت دارد رها کند و برود 

ســراغ کاری کــه خانوادگــی 
بوده و مجبور بــوده ادامه‌اش 

بدهد.

کاراکتــر  ایــن  آیــا 
هیــچ شــباهتی بــه 

خود شما دارد؟
اصلا، امیر از من خیلی 

این کاراکتر است.

بــا توجــه بــه دکــور و طراحــی کار آیــا محــدود شــدن 
میزانســن‌ها بــرای شــما به‌عنــوان بازیگر چالشــی ایجاد 

می‌کرد؟ 
نکتــه‌ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه طراحی ایــن کار 
اساســاً بــر محدودیت اســتوار اســت. مــا در صحنه یک 
فضای مربع‌شــکل داریم که برخــاف کارهــای دیگر که 
بازیگــر می‌توانــد از صحنه خارج شــود، بــرود، بیایــد و یا 
قرارداد بگذاریم که بیرون این صحنه ادامه خانه اســت 
را در طراحــی این اثــر نمی‌بینیم چون طراحــی صحنه در 
راســتای مفهوم کلی کار اســت؛ در واقــع طراحی صحنه 
کامــاً رئالیســتی نیســت و کلیــت فضایــی کــه مــا بایــد 
در آن حرکــت کنیــم یــک فضــای تقریبــا محدود شــده و 
کوچک است. به این دلیل که قرار است آن محدودیتی 
کــه کاراکترهــا در کل ایــن قصــه تجربــه می‌کننــد، اینکه 
نمی‌تواننــد از این فضــا خارج شــوند و در این مــکان گیر 
افتاده‌اند، در طراحی صحنه بیشــتر بــه مخاطب منتقل 
شــود. به‌صورت کلی نیز خودم طرفدار کارهایی هســتم 
که در آنهــا بتوانــی حتی در حالت نشســته، بــدون انجام 
حــرکات ویــژه یــا رفت‌وآمدهــای خــاص، تنهــا بــا همــان 
ایســتایی یا نشســتن یا بی‌حرکتــی، فضای مــورد نظرت 
را منتقل کنــی. به نظر مــن هیــچ الزامی وجود نــدارد که 
حتماً حرکتــی انجــام شــود. اگرچــه بســیاری از بازیگران 
بخصوص وقت دیالوگ ندارند تلاش می‌کنند خودشان 

یک‌سری میزانسن سرگرم کنند. را با حــرکات یا 
تنهــا کافــی اســت بازیگــر درحالی‌که 

در فضا حضور داشــته 
باشــد؛ همان حضورِ 
کامــل، به‌نظــر مــن 
آن چیــزی را که باید 
به مخاطــب منتقل 
کند، منتقل می‌کند.

متن‌های رئالیستی برای من 
جذابیت خاصی دارند

فاطیما بهارمست
بازیگر:

جذابیــت اصلــی و عاملــی کــه باعث شــد حضــور در این 
پروژه را بپذیرید چه بود؟

من با کارگــردان کار خانم الهام شــعبانی بارهــا همکاری 
داشــتم امــا ایــن اولیــن بــاری اســت کــه الهــام در مقــام 
کارگردان است و من برای او بازی می‌کنم. بنابراین یکی 
از دلایــل اصلی حضــورم خــود الهام شــعبانی بــود. نکته 
دوم این است که متن‌های رئالیستی برای من جذابیت 
خاصی دارند. به‌نظر مــن یکی از ســختت‌ترین کارها در 
تئاتر این اســت کــه بتوانــی کاری را بــه نقطه‌ای برســانی 
که مخاطــب با تــو همذات‌پنــداری کند، همراه شــود، تو 
را باور کند و بپذیرد. اساســاً کارهای رئالیســتی مبتنی بر 
روابط‌انــد، این بــرای من جذاب اســت و احســاس کردم 
می‌تواند تجربه جالبی باشــد. ضمن اینکــه گروه همگی 
دوستانم هســتند و من نیز از اینکه در تئاتر دوستانم را 
کنارم داشــته باشــم خیلی لــذت می‌بــرم و با حضــور آنها 

همه‌چیز برایم آسان‌تر می‌شود.

کاراکتر مهسا که شما ایفا می‌کنید در واقع روان‌شناس 
اســت، لطفا از ویژگی‌های این کاراکتر و نــوع پرداختتان 

بگویید؟
بله مهسا روان‌شناس و تراپیست اســت ولی با توجه به 
شــغلش و اینکه تمام زندگی‌اش را صرف ایــن کار کرده، 
ویژگی‌هایی که فعالین این حوزه دارند، علاوه بر ترومای 
جمعی که در اینجا مسئله فرانک است، ترومای دیگری 

هم دارنــد کــه حاصل اتفاقی اســت کــه بــرای یکی از 
مراجعانش افتــاده و ایــن موضــوع او را مــی‌آزارد. 

بــه همین دلیل نشــان‌دادن ایــن مــوارد در کنار 
هم ســخت بــود. یعنــی ایــن کاراکتر جــدای از 
تصویری که ما از تراپیست در ذهن داریم که 
همیشه باید آدم‌ها را آرام کند، راهکار درست 
بدهــد و در موقعیت‌هــای ســخت و همــراه 
با اســترس از فروپاشــی انســان‌ها جلوگیری 
کند، خــودش هــم بــه لحــاظ روحی‌‌ـروانی به 
خاطــر تمــام چیزهایــی کــه حمــل می‌کنــد، 
در موقعیــت پایــدار و درســتی نیســت. 
بنابرایــن بایــد تلورانســی بیــن ایــن دو فضا 
وجــود می‌داشــت؛ یعنــی او در حالی‌کــه 
از نظــر روحی بســیار به‌هم‌ریخته اســت، 
باید ســعی کنــد خــودش را کنتــرل کند و 
ایــن اتفاقاتی را کــه اکنون هــم افتاده، از 
مسئله باران اسیدی و انفجار تا مسئله 
فرانک را تحــت کنتــرل درآورد. بالانس 
کردن ایــن دو وجــه برایــم جالــب بود و 
به نظرم یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌های 

دور اســت. شــاید دورتریــن آدم ایــن قصــه بــه مــن امیر 
باشــد، چــون دقیقــاً مــنِ صــادق برقعــی، بــر خــاف این 
کاراکتر هستم، کاری را می‌کنم که دوست دارم، به لحاظ 
مالی هــم مانند امیر نیســتم و اصلاً دیدگاهــم به زندگی 
شــباهتی به او ندارد و خوب یا بد مســائل را خیلی جدی 
می‌گیرم. شــاید امیر بتواند به من کمک کند که مسائل 
را چندان جدی نگیرم به همین علت روند رسیدن به این 
کاراکتر تا حدودی ســخت بود بخصوص کــه من آن‌قدر 
آدم شیرینی در زندگی نیستم و می‌توان گفت که تمرکزم 
احتمــالاً بیشــتر بــر بخش‌هــای تلخ زندگــی بوده اســت. 
بنابراین با توجه به شیرین‌کاری‌های امیر هر بار اجرا برای 

من چالشی است و سختی‌های خاص خودش را دارد.

کاراکترهــای ایــن نمایــش حتــی در فضــای دوســتانه 
خودشان هم احساس ناامنی شــدیدی دارند. مثلاً امیر 
گلایه دارد که چرا بــدون او به تئاتر رفته‌انــد در حالی که 
دوســتانش هــم اطــاع ندارند کــه او هم مثلاً یک‌ســری 
نمایش‌ها را می‌بیند. شــما ایــن حسِ غریبگــی در میان 

آشنایان را چگونه دیدید و تحلیل ‌کردید؟
این نکته جالبی است که ما نیز در گروه درباره‌اش حرف 
زده‌ایم و اینکه شما به آن اشاره می‌کنید برای من خیلی 
جالب است. این مسئله بارها در نمایش مطرح می‌شود 
و حتی یک جایی از قصه می‌گوید: چقدر ما از هم دوریم. 
مایی کــه در یک جامعه آماری، ۲۰ ســال اســت با هم در 
ارتباطیم، ولی واقعاً از هم دوریم و حتی نمی‌دانیم که در 
پس ذهنمان از دوستانمان چه می‌خواهیم. همین امر 
ســبب شــده شــخصا این روزها بیشــتر به اطرافیانم 
نگاه می‌کنم، بیشتر تماس می‌گیرم و حال‌شان 
را می‌پرســم یا از زوایای دیگری بــه ارتباطاتم 
نــگاه می‌کنم. ایــن امر همــواره مــورد بحث 
است که چرا ما همیشه از چشم خودمان، 
بــا قواعــد، منطق یــا حتــی منظــر کلی 
خودمان، همه کس و همه چیز 
را می‌بینیم. یعنی ما انتظار 
داریم کــه دیگری همان 
عینــک چشــم مــا را 
بــر چشــم داشــته 
باشد. اگرچه این 
بحث‌هــا تکراری 
است ولی گویی 
هیچ‌وقــت هیــچ 
راهکاری برایش 
یافت نشده و تنها 
راه پذیرش این است 
کــه مــا ماننــد یکدیگر 
نیســتیم و با هــم فرق 
داریــم و خیلــی چیزها 
را اصــاً نمی‌دانیــم. 
همیــن شــاید باعــث 
شــود آرام‌تــر شــویم، 
کمتر قضاوت کنیم و...


